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  واکاوي سیر و سفر آسمانی در مثنوي

  1زاده شهریار حسن

 :چکیده

احوال باطنی و درونی مولانا همانند بلاغت سخن و شعرش پر از اعجاز و فسون است تا 

کشـد و بـا جـوش و     مرتبۀ کلام او را تا والاي ایجاز بیان و سحر سخن بالا مـی  جائی که در

کشاند و خـود در جذبـه احـوالات و گفتـار      اش به امواج پر شکوه مثنوي می خروش روحی

بدون تردید در ژرفاي این اندیشه یکی از مباحث اثر گذار در فرهنگ . ماند خویش مفتون می

از مباحث شورانگیز در تحقیقـات جامعـه شـناختی اعـم از      معرفتی مولانا سفر است که یکی

حکیمـان و   آداب و رسوم و یا علم و فرهنگ بوده و همواره در مبانی فکري مـورد اسـتقبال  

مولانا که در این مقوله مستثنا نیست در مثنوي از سفر و آداب سـفر  . متفکّران قرار گفته است

ر مراتب عرفانی آن در سـفر درونـی و معـراج    چه سفر آفاقی، چه انفسی یاد کرده و به تفسی

پرداخته است، همچنین در منزلت راهروان راه طریقت که سیر و سفر روحـانی و معنـوي را   

بخشـی از ایـن سـیر و سـفر عرفـانی مولانـا در آسـمان        . شود هنرنمایی کرده است شامل می

بحـث عـروج را    کند کـه خـود   گیرد و در سفر آسمانی، معراج را مطرح می معنایی شکل می

و انبیـاء الهـی   ) ص(اول عروج خاص که شامل معراج نبی اکرم. شمارد شامل دو نوع سفر می

کند که سـفر درونـی و عـروج اولیـاء االله را در ایـن       باشد و سپس عروج عام را مطرح می می

  .گنجاند مجموعه می
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  پیشگفتار

  معنی سفر

در لغت به معنی بیرون شدن از شهر خود و بـه محلّـی دیگـر    اي عربی است و سفر واژه«

  .»باشد می رفتن و پیمودن مسافت و طی کردن راهی از محلّی به محلّی دور

  )فرهنگ مصطلحات عرفا(» و در اصطلاح عرفا، توجه دل است به سوي خدا«

  سفر از دیدگاه قرآن و احادیث

فۀ سیر در زمین در قرآن کـریم شـش   در قرآن مجید سفر مورد توجه واقع گردیده و فلس

مرتبه آمده است که از شش یا هفت مرتبه مذکور در سورة عنکبوت به منظور اطلاع یافتن از 

اسرار آفرینش و پنج مرتبه دیگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناك و شوم اقوام ظـالم  

  .باشدو جبار و عصیانگر می

ل عینی و حسی که آثار آن کاملاً ملمـوس و عینـی   در کتاب آسمانی ما مسلمانان به مسائ

عاقبـت اندیشـی،   . است اشاره شده است و در ضمن امور تربیتی و آموزشی نیز مطرح اسـت 

ي ایـن  هـا  تدبر در امور خلقت و بازنگري در تاریخ اقوام همه مفاهیمی اسـت کـه در تمثیـل   

ي آن هـا  ز کوچـه بـاغ  کتاب بزرگ آسمانی آمده است و گریزي براي عقل بشري اسـت تـا ا  

بتوانند گلهاي معرفت را بوئیده دامنی از عبرت و پند برگیرنـد و توشـه راه خـویش در ایـن     

هاي آگـاهی و علـم بـر    حیات زودگذر که خود سفري بیش نیست قرار دهند و به واسطۀ پل

  .ي نامیمون ابلیس درون فائق آمده به آن منبع لایزال الهی بپیوندندها قدرت

اش نوعی نماید به طوري که هجرت پیامبر و صحابه را به مهاجرت دعوت می اهل ایمان 

نظـران   از اینرو بزرگان دیـن و صـاحب  . شود سیرة نبوي در مکتب بزرگ اسلام محسوب می

دین شناس از احادیث نبوي و روایات براي توجیه این امر و پاس داشـتن ایـن سـنت نبـوي     

أَلَـم  «نانکه در ضرورت سفر یا مهاجرت با توجـه بـه آیـه    چ. اند  ها کرده ها برده و توصیه بهره

توانستید هجرت کنیـد؟   آیا زمین خدا فراخ نبود آیا نمی» نْ أَرض اللّه واسعۀً فَتُهاجِرُواْ فیهانکُ

این اسـت کـه در   . جویند استناد می) 97/نساء. (چرا به محیط دیگر نرفتید و مهاجرت نکردید

جرت کردن، یعنی خانه و لانه و زندگی را رها کـردن، و بـه جـائی رفـتن     اسلام بطور کلّی ه

سـفر را  «به عبـارتی  . باید که ایمان نجات یابد و این حکمی است که براي همیشه باقی است

  )834 :1391زمانی، (» گشاید اند که برقَع از چهرة سیرت آدمی میاز آن رو سفر نامیده
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تواند زندگی مسافر را پس  میق باشد، به همان اندازه میهر اندازه این اهداف متعالی و ع«

از جمله این سفرها، . از اتمام سفر متحول کرده و روند زندگانی او را تحت الشعاع قرار دهد

ي زیارت و عبادت است که در زندگی زائـرین تحـولاتی   سفر حج و عتبات عالیات با انگیزه

در خـود بـراي درك و دگرگـونی خـویش ایجـاد      کند و بسته به آمادگی که هر فرد ایجاد می

  .باشدکرده متفاوت می

حج للّه کانَ ثوابه علـی االلهِ   الحج حجانِ حج االلهَ و حج للنّاسِ فَمنْ«: فرمود) ع(امام صادق

  »م القیامهحج للناّسِ کانَ ثَوابه علَی النّاسِ قَو الجنَّه و منْ

پس آن کـس کـه بـراي خـدا حـج      . ه است، حج براي خدا و حج براي مردمحج دو گون

گزارد از خداوند پاداش بهشت گیرد و آن کس که براي مردم حج بـه جـاي آورد پـاداش آن    

  )136: 1390بورند، . (»در روز قیامت با مردم است

  سفر در ادبیات فارسی 

شیفتگی ایرانیان را به گردش و  .باشد ادبیات فارسی که آیینۀ تمام نماي فرهنگ ایرانی می

هـاي منـوچهري،    طبیعـت پـردازي  . اي بـه تصـویر کشـیده اسـت    سفر، با زیبـائی هنرمندانـه  

هاي ناصرخسرو و سعدي، حکایت از  ي فرخی از بهار و خزان، شرح سفرنامهها تصویرگرایی

  .این شوق وافر دارند

و کسـب معرفـت و تحصـیل    گردي، عالم بـودن  جداي از این در ادبیات ما، تجربه جهان

  :اندگفته آن چهتجربه با بسیار سفر کردن قرین بوده است؛ چن
  

  بسیار سفر کردن تـا پختـه شـود خـامی    
  

  صوفی نشود صافی تـا درنکشـد جـامی     
  

  )269 :597 ، غ1391سعدي، (    
  

  :سنایی که خود پیشگام مکتب عرفانی مولاناست در باب سفر گفته است
  

ــفر تـــو مـــرد     شـــويکـــودکی در سـ
  

ــوي     ــرد شـ ــرم و سـ ــه از راه گـ   رنجـ
  

ــه ــد    آن چ ــت آی ــه دس ــفر ب ــدر س   ان
  

ــد     ــا بایــ ــر کجــ ــرد را در حضــ   مــ
  

  نشــود کـــس بــه کـــنج خانــه فقیـــه   
  

  کـــم بــــود مـــرغ خــــانگی راپیــــه    
  

  )سنایی(    
  

  .داندخاقانی شروانی نیز سیر و سفر و نظر کردن به آثار تاریخی را مایه عبرت می
  

ــرت دان     نها عبرکنبین از دیده  دل عبرت اي! هان ــۀ عبـ ــدائن را آیینـ ــوان مـ   ایـ
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  نیک ره زلب دجله منزل بـه مـدائن ک ـ  
  

  وز دیده دوم دجله بر خـاك مـدائن ران    
  

  
  )358: 1385خاقانی، (

  

  سیر و سفر عرفانی

سفر دو گونه است؛ یکی آن که به ظاهر تن باشد از خانه و وطن سـوي بیابـان و دوم   ... «

  )529: 1361 ،2غزالی، ج(» ....از اسفل السافلین سوي ملکوتآن که به سیر دل بود 

سفر ظاهر ریاضت نفس را تـا مقهـور و مالیـده    . و لزوم سفر به ظاهر و هم به باطن باشد

  ...گردد و آمادة صعود به عوالم برتر

ي ایـن  هـا  یعنی سیر و سفر در کرانه -گویند» آفاقی«گونه اول سفر را که سفر ظاهر است 

» سـفر انفسـی  «اما سفر باطن یا سفر بـا دل و جـان را    -پهناور جهت اهدافی خاص آفرینش 

  .نامندمی

  :اصلی سیر و سلوك است در منظر عرفان، سیر آفاق و انفس از مقدمات

از جانـب   آن را دستوري» سنُرِیهِم آیاتنَا فی الْآفَاقِ وفی أَنفُسهِم حتَّى یتَبینَ لَهم أَنَّه الْحقُّ« 

  )53/ فصلت(دانند  خداوند می

آید چنین است که از این ي عرفان و کلام انبیاء و اولیا بر میها از چکیدة آموزه آن چهاما 

تر و در عین حال دشوارتر است لـذا از اهمیـت بسـزایی     ّتر و شریف دو سفر، سفر باطن مهم

  :گوید جاست که قشیري میهم در بین عرفا و پیران مشایخ برخوردار است و از این

  )488 :1374 قشیري،(» .هزاران بینی که به تن سفر کند و اندکی بود که به دل سفر کند«

در خـون  «شیخ عطّار نیشابوري در مختارنامه اهمیت و دشواري سـفر درون را بـا تعبیـر    

  :کندبیان می» سفر کردن
  

  گر مـرد رهـی میـان خـون بایـد رفـت      
  

ــرنگون با     ــاده س ــاي فت ــت از پ ــد رف   ی
  

  :و یا
 

  در باطن خویش کن سـفر چـون مـردان   
  

ــاش      ــاره مب ــل نظّ ــو اه ــري ت ــل نظ   اه
  

اسـت بـراي سـفر    اي  مقدمه) آفاقی(ست که سفر ظاهريا ي عرفان اعتقاد برآنها در آموزه

  :گویدمی) ص(که حضرت مولانا در مورد معراج پیامبر اکرم آن جا) انفسی(باطنی
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  زیـان قصد میلـی کـن کـه ایـن سـود و      
  

ــرع دان     ــو آن را فـ ــد تـ ــبح آیـ   در شـ
  

ــود    ــت ب ــد دوس ــراج، دی ــد در مع   قص
  

  در شــبح، عــرش و ملائــک هــم نمــود   
  

آید که مشایخ، عظام و پیـران کبیـر بیشـترین توجـه و      می لذا از تمام این بیانات چنین بر

هی دانسـتند و حتّـی گـا   اي بر سفر دل مـی عنایتشان به سفر باطن بوده و سفر ظاهر را مقدمه

  :گویدچنانکه عطّار نیشابوري می. پنداشتنداوقات بی ارزش می

چـون آب  : تا کی سیاحت و گرد عالم گشتن؟ خضرویه گفت: با یزید خضرویه را گفت«

چرا دریا نباشی تا هرگـز متغیـر   » کَن بحراً لایتَغَیر«: بر یک جاي بایستد متغیر شود شیخ گفت

  )192 :1391 عطّار،(» ...نگردي و آلایش نپذیري

 که تبلور و تجلی آن را در قلم ادباي بزرگ عارف مسـلک  –رو همواره در عرفان  از این

و مشـکلات ایـن راه    ها سفارش شده که نباید مسافر راه حق از دشواري -توان درك نمود می

بهراسد، باید با همت و پشتکاري قوي به کوشش خود ادامه دهد تا عنایت و توفیقـات حـق   

چنانکـه حضـرت حـافظ    . ق گردد و او را بـه سـر منـزل مقصـود رهنمـون سـازد      رفیق طری

  :فرماید می
  

ــوانیم رســید  ــالی نت ــدان مقصــد ع ــا ب   م
  

  هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چنـد   
  

  )192 :1368 حافظ،(    
  

  :اما در عزالدین کاشانی در مصباح الهدایه در باب آداب سفر آورده است

اي نفوس طاغیه و تلیین قلوب قاسیه، اثري عظیم و فایـده شک نیست که سفر در تمرین «

چه مهاجرت اوطان و مفارقت مألوفات و معهـودات و مصـابرت بـر مصـائب و     . جسیم دارد

نوایب، نفوس را از تقید به رسوم و عادات و قیود آسوده و آزاد گرداند و اثر قساوت غفلـت  

  ... تأثیر نوافل صوم و صلات نباشد واز قلوب برداردو تأثیر سفر در تلیین نفوس کم از 

سـافروا  «بر سفر ترغیب کـرده کـه    -صلی االله علیه و سلّم -از این جهت صاحب شریعت

  )184 :1382 کاشانی،(» نَمواتصحوا و تَغْ

  :چنانکه مولانا، سلطان اقالیم علم و عرفان نیز در باب سفر در دیوان کبیر آورده است 
  

ــه از   ــر ک ــه بنگ ــر وي آین ــد  ب ــفر آم   س
  

  صــفانگر تــو بــرویش از آن غبــار ســفر  
  

 
 
  

  )411: 1381شمس، (  
  

  قدم از خانه بدرنه، همگانرا به سـفر بـر      زخورشیدسفر بـه  هله برجه هله برجه که
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  )385:1083، 1381شمس، (    

  

  :آداب سفر از نظر مولانا* 

  سفر کردن با رفیق همدل  -الف 

است اتفاق ناگواري رخ دهد و مسـافر نتوانـد راه را بـه    از آن رو که در اثناي سفر ممکن 

-گردد؛ مولانـا مـی  رو همراهی با یک همراه همدل توصیه می تنهایی به مقصد برساند از این

  :فرماید
  

  آنکـــه تنهـــا در رهـــی او خـــوش رود
  

ــود       ــو ش ــد ت ــیر او ص ــان، س ــا رفیق   ب
  

  بـــا غلیظـــی، خـــر زیـــاران، اي فقیـــر
  

  پـــذیردر نشـــاط آیـــد، شـــود قـــوت   
  

ــا رود    هـــر خـــري کـــز کـــاروان تنهـ
  

  بــروي آن ره، از تعــب صــدتو شــود     
  

  چند سیخ و چند چـوب افـزون خـورد   
  

  تـــا کـــه تنهـــا آن بیابـــان را بـــرد      
  

  گوید آن خـر، خـوش شـنو    مر تو را می
  

ــه   ــرو    گرن ــا م ــین تنه ــر، همچن ــی خ   ی
  

  )512 -6/516. د(    
  

  تودیع با یاران –ب 

مولانا از زبان بازرگان با تمام اهل خانه و خانواده و حتـی  در حکایت طوطی و بازرگان،  

  .کندرا سؤال می آن هاگوید و حاجت غلامان و کنیزکان وداع می
  

ــرد    ــاز ک ــفر را س ــان س ــه بازرگ   چونک
  

ــرد      ــاز ک ــدن آغ ــتان ش ــوي هندوس   س
  

  هــــر غــــلام و کنیــــزك را ز جــــود
  

ــت   ــوي زود  : گف ــه آرم؟ گ ــو چ ــر ت   به
  

  کـرد  هر یکـی از وي مـرادي خواسـت   
  

ــرد      ــک م ــداد آن نی ــده ب ــه را وع   جمل
  

  )1548 - 1550/ 1 .دفتر(    
  

  رساندن پیام در حین سفر از جانب یار جانی به محبوبش  -ج

شـود هـر   در داستان طوطی و بازرگان نیز این وفاداري به عهد از جانب بازرگـان ادا مـی  

  ... چند افسوس که پایان خوشی ندارد
  

ــتان   ــا اقصــاي هندوس   رســیدچونکــه ت
  

ــد     ــدي بدیـ ــوطی چنـ ــان، طـ   در بیابـ
  

ــس آواز داد ــتانید پـــ   مرکـــــب اســـ
  

  آن ســـــلام و آن امانـــــت بـــــاز داد  
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ــس   ــد ب ــان لرزی ــوطی اي زان طوطی   ط
  

ــس    ــتش نفـ ــرد و بگسسـ ــاد و مـ   اوفتـ
  

ــر   ــت خب ــه از گف ــیمان خواج ــد پش   ش
  

  رفـــتم در هـــلاك جــــانور  : گفـــت   
  

  این مگر خـویش اسـت بـاآن طوطیـک    
  

ــود و       روح یــکایــن مگــر دو جســم ب
  

  )1587- 1591/ 1 .دفتر(    
  

  هدیه آوردن از سفر

در اثناي داستان تاجر با نام و مقام، در سفر از هندوستان بعد از کار و تجارت بـراي اهـل   

برد و در این میـان حتّـی غلامـان و کنیزکـان نیـز       می اي فراخور حالشانو عیال و خانه هدیه

  :شوندفراموش نمی
  

  تمـــام  کـــرد بازرگـــان تجـــارت را  
  

ــادکام      ــزل شـ ــوي منـ ــد سـ ــاز آمـ   بـ
  

ــان  ــاورد ارمغــ ــی را بیــ   هــــر غلامــ
  

ــان     ــید او نشـ ــزك را ببخشـ ــر کنیـ   هـ
  

  طــوطی، ارمغــان بنــده کــو؟   : گفــت
  

  دیــدي بــازگو آن چــهگفتــی و  آن چــه  
  

  )1649 -1/1651 .د(    
  

آورنـد هـم   دهند و ادب بجا میمردم که به یکدیگر هدیه می«: نویسد مرحوم فروزانفر می

گفتیم، نهایت آنکه نخستین دلیـل شـرعی و دومـین دلیـل عرفـی و یـا        آن چهدلیل است بر 

گردد که نیت و محبت از خدمت و اعمال محبت آمیـز   طبیعی است، بدین دو دلیل معلوم می

جدا نشاید بود و آن معنی و حقیقت بدون این شکل و صورت ناقص است زیرا فایدة معانی 

-شود، علاوه بر آنکه ما در دنیا و عالم صورت زندگی میمال خارجی ظاهر مینفسانی در اع

کنیم نه در عالم معنی تا از شواهد حسی مستغنی باشیم، اعمال و آداب شواهدي هسـتند کـه   

زداینـد، ایـن   کنند و نفس شک و تردد خاطر را میوجود قصد و معنی را بتأکید تمام بیان می

کند، انتظار داریم که ت کسی که اگر نسبت به ما ادعاي دوستی میامري طبیعی و وجدانی اس

. »دلیـل و گـواه اسـت    اعمال او دوستانه و به سود ما باشد، محبت بدون خدمت ادعـایی بـی  

  )1103: 3ج ،1390فروزانفر، (
  

ــرت و معنیســـتی    ــت فکـ ــر محبـ   گـ
  

ــتی    ــازت نیســ ــورت روزه و نمــ   صــ
  

ــدگر  ــا همــ ــتان بــ ــدیهاي دوســ   هــ
 
  

ــدر    ــت انـ ــور  نیسـ ــا صـ ــتی الّـ   دوسـ
  

ــدیها  ــد هــ ــواهی داده باشــ ــا گــ   تــ
  

ــت   ــر محبـ ــا بـ ــاهـ ــمر در خفـ   ي مضـ
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ــان  ــه احس ــاهدند   زانک ــاهر ش ــاي ظ   ه
  

  ي ســـرّ اي ارجمنـــدهـــا بـــر محبـــت  
  

  )2625 -2628/ 1.د(    
  

  رنج سفر -  ه

تعـب چکیـدن اشـک     رو بی سفر بهر تراویدن الماس معرفت از دیدگان دل است از این 

شود کـه بـر اثـر آن گـوهر      سوزد و سیل از چشم جاري نمی رنج، دل نمی بیممکن نیست و 

  .تواند باشد رنج نمی لذا سفر بی. شریف آدمیت بتراود
  

  روز روي از آفتـــــــابی ســـــــوختند
  

  دآویختنــ ـشـــب ز اختـــر، راه مـــی    
  

ــیش ایشــان راه زشــت    خــوب گشــته پ
  

  از نشــاط ده شــده ره چــون بهشــت     
  

  شــودتلــخ از شــیرین لبــان خــوش مــی
  

  شـــودخـــار از گلـــزار، دلکـــش مـــی  
  

ــی   ــا م ــوق، خرم ــل از معش ــودحنظ   ش
  

ــی      ــحرا م ــه، ص ــه از همخان ــودخان   ش
  

  )536-3/539. د(    
  

  ها؛ شهرها و روستاها سفر به سرزمین –و 

مسافرت کنید تا سالم باشید و در راه خدا جهاد کنیـد  » نَمواسافروا تَصحوا و وجاهدوا نَغْ«

  )76: 1361فروزانفر، . (مند و صاحب غنیمت گردید تا بهره

مسافرت از دیاري به دیار دیگر همواره براي آدمی خالی از فایـده نبـوده اسـت چـرا کـه      

گذاشـته و   تغییرات جوي و محیطی در ایجاد نشاط و انگیزه در روح و جسـم و روان او اثـر  

تواند در نوع جهان بینی و درك او از آفرینش و تعهـد بـه رسـالتش مـؤثّر باشـد، از       حتّی می

اینرو در اخبار و احادیث از سفر بسیار یاد شده و گاه توصیه گردیده است؛ لذا بـراي کسـب   

  .فضائل و دانش اندوزي مورد تأکید فراوان بوده است
  

  خواب دیـد او هـاتفی گفـت، او شـنید    
  

ــد       ــد پدی ــر آی ــه مص ــو ب ــاي ت ــه غن   ک
  

  شود کار تـو راسـت   اآن جارو به مصر، 
  

ــرد کــدیت را قبــول او مرتجاســت        ک
  

  در فلان موضع یکی گنجی است زفـت 
  

  در پــی آن بایــدت تـــا مصــر رفـــت     
  

ــد   ــداد اي نژن ــین ز بغ ــی، ه ــی درنگ   ب
 
 
  

  رو بــه ســوي مصــر و منبتگــاه قنــد      
  

  چــون ز بغــداد آمــد او تــا ســوي مصــر
  

  شد پشتش چو دیـد او روي مصـر  گرم   
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  )4240-4244/  6. د(    
  

  فواید سفر

در قرآن کریم و سیرة ائمۀ اطهار، آیـات و روایـات بسـیاري هسـت کـه دربـارة سـیر و        

و ایـن  . سیاحت آمده است که در تأکید و سفارش به سفر و از فواید سـفر بیـان شـده اسـت    

اند، چرا که دین مبین اسلام بر هر دو سفر آفاقی و انفسی توصیه شده ها دستورات و سفارش

شـمارد بـراي رفـع    کند و زندگی را بسـتري مـی  همواره انسان را در کمال طلبی همراهی می

  .براي کشف حقیقت و ظهور آن گوهر تابناك هویت واقعی انسان ها حجاب

سافرِوا تُصـحوا  : اشاره کرد) ص(رمتوان به حدیثی از نبی اکچنانکه در باب فواید سفر می

  )365 :1369 نهج البلاغه،. (سفر کنید تا تندرست شوید و غنیمت یابید= و تغنموا

کنـد تـا   و در مکتب عرفا نیز سفر کوره راهی است که داغ تجربه بر ناصیۀ مسافر مهر می

  .مس وجودش به طلاي ناب تبدیل گردد

سـفر راهـی   ) 2 راهی براي کمال بخشیدن بـه خـود  سفر ) 1: توان گفتاز نظر مثنوي می

  .براي نیل به مقصود یا هدف

  فواید سفر از نظر مولوي

  سفر راهی براي کمال بخشیدن به خود  -1

ي راه و رنـج و تعبـات   هـا  در دیدگاه عرفا سفر راهی است که به سبب مواجهه با سـختی 

اصـیل وي بـه منصـۀ ظهـور     و جـوهرة  یابـد  گردد و دلش صیقلی مـی فراوان آدمی پخته می

  .رسد می

  :چنانکه در نظر مولانا نیز چنین است
  

ــود  ــرو شـ ــاه کیخسـ ــفرها، مـ   کـــز سـ
  

  بــی ســفر مــاه، کــی خســرو شــود       
  

ــفر بیـــدق شـــود فـــرزین راد      از سـ
  

  وز ســفر یابیــد یوســف صــد مـــراد      
  

  )534 -535/ 3.د(    
  

  سفر راهی براي نیل به هدف  -2

سفر پلی است بـراي رسـیدن بـه هـدف از اینـرو      همچین سفر نیل به مقصود است یعنی 

سفر نیل به مقصود ممکن نگردد و بی طی مسیر و خلیدن خار به پاي کعبـۀ آمـال دسـت     بی

چنانکه در داستان وکیل صـدر جهـان   . گردانداما شوق وصال راه را نزدیک می. یافتنی نیست
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  :آمده است
  

ــان او   ــان در جـ ــدر جهـ ــت صـ   فرقـ
  

ــود      ــرده بـ ــاره کـ ــاره پـ ــان اوپـ   ارکـ
  

  وا روم اآن جــا برخیــزم هــم  : گفــت
  

ــروم      ــر ره، بگـ ــتم، دگـ ــافر ارگشـ   کـ
  

  ، بیفـــــتم پـــــیش اواآن جـــــاواروم 
  

  پـــیش آن صـــدر نکـــو انـــدیش او     
  

  افگنـدم بـه پشـت جـان خـویش     : گویم
  

  زنـده کـن، یـا ســر بِبـر مـا را چــومیش       
  

  کشــته و مــرده بــه پیشــت اي قمــر    
  

  بــه کـــه شــاه زنـــدگان جــاي دگـــر     
  

ــودم  ــیش  آزمـ ــار بـ ــزاران بـ ــن هـ   مـ
  

  نبیـنم عـیش خـویش    مـی  بی تو شیرین  
  

  )3795 -3800/ 3.د(    
  

  سیر روحانی؛ سفر آسمانی

؛ سیر عروجی عکس سـیر نزولـی اسـت و غایـت ایـن سـیر       )سیر عروجی(سیر آسمانی 

باشد و این سیر را مفید به جان  وصول انسان به نقطه اول که احدیت یا نقطه توحید است می

  .نامند این سیر شعوري است یر جزوي به سوي کلّی میمطلق و س

معـراج  «داننـد کـه شـامل     سیر آسمانی را شامل معراج روح آدمی به آسـمانهاي بـالا مـی   

ع(و انبیاء چـون حضـرت عیسـی    ) ص(اعم از ارواح سطوح بالا چون پیامبر اکرم » خواص (

است که شامل ارواحی اسـت کـه   » معراج عام«اند و دیگري  هاي بالا عروج یافته که به آسمان

توانند ابعـاد و مرزهـا را    می کهاند  نائل گشتهاي  به سبب تزکیه نفس و تهذیب خاطر به درجه

  .شود ها عروج نمایند که این معراج عام شامل روح اولیاء الهی می در نوردند و به آسمان

  معراج

بـال گـردد و از دنیـا و     سـبک معراج یعنی برخاستن از خود به عبارتی اگر آدمی به قدري 

نیاز و فارغ، که بتواند برتمام امور دنیوي حتّی خودي خویش خط بطلان کشد، بـه   ها بی مافی

از اینرو معراج غربت از خـویش اسـت و قرابـت بـه     . معراج رفته و لو در خانه خویش باشد

نی و خدا و قرب به حق مافوق زمان و مکان است یعنی تقرب صـرفا مقـامی اسـت نـه زمـا     

  .مکانی

هرچند این تقرب ممکن است با سیر سماواتی نیز توأم گردد و یا شاید سیر ارضی بـا آن  

را در شـکم مـاهی را نیـز نـوعی     ) ع(اتّفاق افتد بطوري که در حدیثی افتادن حضرت یونس 

اند چراکه آن حضرت نیز در بطن ماهی در چنان وضـعیتی از هـر چـه بـود دل      معراج دانسته
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  .ها به حضرت حقّ دل بستبرید و تن

کنـد   به همین دلیل در مکتب عرفانی مولانا هر آنکه حضور قلب دارد و در خود سیر مـی 

موجب تقرّب عبد به معبود است نوعی معـراج   آن چهاو نیز به نوعی در معراج است چرا که 

  .شود می خوانده

: 1386فاضـلی، . (اسـت نماز معراج مـومن  » الصلاه معراج المومن: در حدیثی آمده است«

223(  

ولی ناگفته پیدا است که معراج هر کسی در حد کمالات و مقامات روحی و معنوي خود 

معراج هر فرد نیز مطابق بـا حـالات   . اوست، چنانکه صلاه در هر فردي درجات خود را دارد

  . باشد و روحیات خود شخص می

  )ص(معراج پیامبر 

واتی و مشـاهده آیـات الهـی در بسـیاري از آثـار      اما حقیقت معراج پیـامبر و سـیر سـما   «

عرفانی، اسلامی مطرح شده است و این خود ریشه قرآنی دارد و عرفـا و ادبـا را بـا فراخـور     

  )221 :1386 فاضلی،( ».اند فهم و ذوق و اندیشه خویش به بیان آن پرداخته

الاَقصی الَّذي بارکنـا حولَـه   سبحانَ الَّذي أسري بِعبده لَیلاًمنَ المسجد الحرامِ الی المسجد 

  )1/ اسراء(» لزُبه من آیاتنا انَّه هو السمیع البصیر

اش را شبانه از مسـجدالحرام بـه طـرف مسجدالاقصـی      پاك و منزه است خدایی که بنده«

 آیات خود را به او بنمایانیم که یقیناً فقط این کهمبارك گردانیدیم تا  آن راسیر داد که اطراف 

  » او بسیار شنوا و بیناست

  :و در مورد کیفیت معراج فرموده است

وهو بِالاُفُقِ الاَعلی ثُم دنا فتَدلی فکان قاب قَوسین اَو اَدنی فَأوحی الی عبده ما اَوحـی مـا   «

س ندنَزَلَه اُخري ع انَهءلَقَد ر ري وعلی ما ی اَفتُمرونَه أيما ر ادالفَو نتهـی کَذَبمـازارغَ  . دره الم

  ) 7-18/ النجم(» البصرُ و ما طَقی لَقدَ رأي من آیات ربه الکُبري

به مقدار دو قـوس کمـان    این کهتر شد تا  نزدیک و نزدیک. او به افقی بسیار عالی است«

را دیـد   آن چـه را که وحـی کـرد    آن چهاش وحی کرد  پس خدا به بنده. یا کمتر از آن رسید

کنیـد و بـار    آیا شما در خصوص چیزي که دیده است با او مجادلـه مـی  . تکذیب نکرددلش 

را چشمش دید از آن طغیان نکرد و تعدي  آن چه. دیگر نیز خدایش را دید نزد سد ره پایانی

  )7-18/ النجم. (یقیناً آیات بسیار بزرگ و با عظمت پروردگارش را دید. ننمود
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مصـحف  . نیامده بل از روایـات برگرفتـه شـده اسـت     هر جند لفظ معراج در قرآن کریم«

زمـانی،  . (بـازگو کـرده اسـت   ) سیر و گـردش = شریف، این رویداد شگرف را با لفظ اسراء 

1391: 108(  

و اما مولانا نیز چون دیگر عارفان صاحبدل به معراج اعتقاد کامـل دارد ولـی بـه بحـث و     

کنـد ولـی    راج جسمانی را نیز انکار نمـی پردازد هر چند مع مناقشه پیرامون مسائل جزئی نمی

سازد که شـکوه و عظمـت معـراج، بـه جنبـه فـوق        مخاطب را به این نکتۀ شریف متوجه می

بشري بودن آن نیست بلکه رجحان و امتیاز معراج در این است که از میـان تمـام مخلوقـات    

آن درجه از تجرد تواند به  پروردگاري این انسان، موجودي که از خاك آفریده شده است، می

و پاکی و تقوي نائل آید که از ملائک آسمانی پروردگار عالمیان نیز پیشی گیـرد و بـه اعلـی    

  .درجۀ قرب الهی در رسد

  انواع معراج

او ضمن تاکید بـر معـراج   . مولانا معراج را در دو ساحت خاص و عام مطرح کرده است«

رفیت روحی خود خاصیت عـروج آسـمانی   نبی، عقیده دارد که هر بشري بنا به استعداد و ظ

اند یکی طبیعـی   چنانکه برخی از محقّقان صوفیه نیز براي آدمی دو نوع عروج قائل شده. دارد

دهد، و دیگر عروج وصفی که خاص انبیا و اولیاست و نوع اخیـر   که با عروض مرگ رخ می

روحـانی و   یکی روحانی محض کـه خـاص اولیاسـت، دیگـر    : آید به دو صورت حاصل می

  )109 :1391زمانی، ( »جسمانی که خاص پیامبر صاحب ولایت است

  معراج خاص: سفر آسمانی

کنـد، عقـل    عارف دنبال عقل سیر نمی اآن جااز جمله در اشارت به حکمت لدنّی که در «

پوید حال عقل را در سیر و پویه به حال جبرئیل در معراج رسـول ماننـد    به دنبال وي راه می

خواهـد   رسد از همراهی با رسول خدا عذر می که چون به نهایت حد سیر خویش میکند  می

دهـد   چنانکه در ضمن نقل داستانی که نشان می. که از این فراتر گر یکی گامی نهم سوزد مرا

شـود خـاطر    هوش می نماید رسول بی وقتی جبرئیل خود را به صورت خویش به پیغمبر می

له بیهشـی  أد را هم جبرئیل طاقت دیدار ندارد در اینجا مسکند که صورت جان محم نشان می

کند و با توجه به داستان معراج، جبرئیـل را در عظمـت رسـول     می خاصگان اخص را مطرح

  )113 :1389 کوب، ینزر(» .دهد خدا مستغرق و مستهلک نشان می

  :گوید می مولانا
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ــد   ــل گوی ــون جبرئی ــل، چ ــدا: عق   احم
  

ــم،       ــامی نه ــی گ ــر یک ــرا گ ــوزد م   س
  

ــیش ران   ــس ب ــن پ ــرا بگــذار، زی ــو م   ت
  

ــود، اي ســلطان جــان    ــن ب ــن ای   حــد م
  

  )1066-1067/ 1.د(    
  

  :در مخزن الاسرار آورده است
  

ــد   ــپر انداختنــ ــفرانش ســ ــم ســ   هــ
  

ــد     ــتند و پرانداختنـــ ــال شکســـ   بـــ
  

ــان راه  ــو غریبــــ ــر چــــ   او متحیــــ
  

ــه زده بـــــر در آن بارگـــــاه       حلقـــ
  

ــود  ــره نبـ ــه همـ ــه آن ره کـ ــت بـ   رفـ
  

  قـــدمش ز آن قـــدم آگـــه نبـــودایـــن   
  

  )183 :1384نظامی، (    
  

هـر موجـودي از مجـرّدات و    «: گوید در بیان همین موضوع حاج ملاّ هادي سبزواري می

جـز انسـان کـه در    ... جسمانیات را حدي است محدود چنانکه ملائکه را نیـز مقـامی معلـوم   

  )314: 1375زمانی، . (سیرش حدي نیست و وقوف جایز نیست

تحمـل آورد و جبرئیـل آن فرشـته    ) ص(سحاب عظمت پروردگاري را تنها محمـد   آري

  :گوید همه حشمت و جلال را بر نتابید، چنانکه سنایی غزنوي می مقرب الهی آن
  

  شب معـراج چـون بـه حضـرت رفـت     
  

  بـــا هـــزاران جـــلال و عـــزت رفـــت  
  

ــین  ــه رف رف رســید روح الام   چــون ب
  

  جســـت فرقـــت و مصـــطفاي گـــزین  
  

  از مقــــــام معلــــــومش جبرئیــــــل
  

  بازگشـــــت و بمانـــــد محـــــرومش  
  

ــت ــود بخــرام : گف ــو خ ــون ت ــاها کن   ش
  

ــام        ــد مق ــیش از ایــن نمان ــرا ب ــه م   ک
  

  )224 :1377 سنایی،(    
  

صورت مولانا در اثناي این حکایـت نمـودن جبرئیـل بـر حضـرت ختمـی مرتبـت         بدین

را نداشت امـا  اگر جنبه بشري حضرت رسول اکرم طاقت رویت حضرت جبرئیل : فرماید می

آن حضرت نه تنها قادر به مشاهده فرشته مقرّب درگاه الهـی بـود بلکـه    ) الهی(جنبه روحانی 

  .هزاران هزار بار برتر بود
  

  گفــت پــیش جبرئیــل   مــی مصــطفی
  

  که چنانکه صـورت توسـت، اي خلیـل     
  

ــکار    ــوس آش ــو محس ــا ت ــرا بنم ــر م   م
  

ــاره وار       ــو را نظّـ ــر تـ ــنم مـ ــا ببیـ   تـ
  

ــت ــوانی و : گفـ ــودت نتـ ــت نبـ   طاقـ
  

  حس ضعیف است و تنک سخت آیدت  
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  بنمــا تــا ببینــد ایــن جســد    : گفــت
  

  تا چه حد، حـس نازکسـت و بـی مـدد      
  

  آدمـــی را هســـت حـــس تـــن ســـقیم
  

ــیم      ــی عظ ــی خلق ــاطن یک ــک در ب   لی
  

  )3755-3760/ 1.د(    
  

بـر رویـت جبرئیـل اصـرار ورزیـد،      ) ص(فرماید که چون حضرت محمـد  و در ادامه می

اي از هیبت خود را بر آن حضـرت نمـودار نمـود، هیبتـی کـه کـوه از        جبرئیل شمهحضرت 

  .شود مشاهده آن متلاشی می
  

  شـــهپري، بگرفتـــه شـــرق و غـــرب را
  

ــی هــش مصــطفی    ــت گشــت ب   از مهاب
  

ــد  ــیم و تــرس بیهوشــش بدی   چــون ز ب
  

ــید    ــد، در آغوشـــش کشـ   جبرئیـــل آمـ
  

ــان  ــمت بیگانگـــ ــت قســـ   آن مهابـــ
  

  رایگـــانویـــن تجمـــش، دوســـتان را   
  

  )3769-3771/ 4.د(    
  

در این سفر در وجود حضرت ختمی مرتبت حواس بشري زائل شونده و قادر به رویـت  

جبرئیل نبود بلکه آن حواس بشري در خاك یثرت آرمیده بوده است رویت جبرائیل بـا روح  

  .الهی صورت گرفته است
  

  اندر احمد آن حسـی کـه غـارب اسـت    
  

  یثـرب اسـت  خفته ایـن دم زیـر خـاك      
  

ــت  ــان صفدرس ــق او ک ــیم الخل   وان عظ
  

  بـــی تغیـــر مقعـــد صـــدق اندرســـت   
  

ــت    ــن اس ــاف ت ــرات اوص ــاي تغیی   ج
  

ــت     ــن اسـ ــابی روشـ ــاقی آفتـ   روح بـ
  

  ــرقی ــه لا شــ ــري، کــ ــی ز تغییــ   هبــ
  

  بــــی ز تبــــدیلی کــــه لا غرّبیــــه     
  

  آفتـــاب از ذره کـــی مـــدهوش شـــد؟
  

ــد؟      ــوش ش ــی بیه ــه ک ــمع از پروان   ش
  

ــد   ــق بـ ــد را تعلّـ ــم احمـ ــدانجسـ   بـ
  

ــدان      ــد، بـ ــن باشـ ــر آن تـ ــن تغّیـ   ایـ
  

  )3786- 4/3791.د(    
  

سنایی غزنوي که در مباحث عرفان راهبر طریقت مولاناست ارادت خـویش را بـه پیـامبر    

کند چنانکه در بـاب   می که سیماي واقعی انسان کامل در عرصه عرفان است، بیان) ص(اکرم 

  :الحقیقه آورده است معراج در حدیقه
  

ــاده  ــر نهــ ــدم بــ ــاج قــ ــر تــ   ز بهــ
  

  پـــــاي بـــــر فـــــرق عـــــالم و آدم  
  

ــو    ــه دو ج ــتش ب ــیش هم ــان ب   در جه
  

  ســــر مــــا زاغ، مــــا طغــــی بشــــنو  
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ــراج   ــد معــ ــوي ابــ ــارگیرش ســ   بــ
  

ــوي ازل منهـــــاج       نردبـــــانش ســـ
  

  ســــبحانش الــــذي اســــري: گفــــت
  

  شـــده زآنجـــا بـــه قصـــد اقصـــی      
  

ــراج    ــداي در معــ ــاده خــ ــر نهــ   بــ
  

ــاج     ــرك تـ ــش از لعمـ ــر ذاتـ ــر سـ   بـ
  

  )196: 1377سنایی، (    
  

واسطه آنکه مقدر بـود کـه همچنـان بـا     ه حقیقت روح حضرت محمد ب«از دیدگاه مولانا 

شود تا او را از فنا و زوال حفظ کند زیـرا بـه تصـریح     جسم خود باشد متوجه جسم خود می

و تـا فـرا رسـیدن اجـل خـود در دار دنیـا        کریم هر کس داراي اجلی معین است قرآن آیات

» .خیر و تقدیم نشودأاي ت گشوده شد لحظه محتوم فرا آمد، کتاب موجلون اجل ماند و چ می

  )4:1061.، د1375 زمانی،(

توانسـت آن فـیض عامـه را بـر      به تعبیري اگر روح محمدي، وجود فیزیکی نداشت نمی

نیاز اسـت ولـی اگـر پـرعظیم      عوام بگشاید هر چند روح پاك او از همه وسایل و وسایط بی

کرد حضـرت جبرئیـل از شـوکت و ابهـت آن      حضرت جبرئیل باز میروحانی خویش را بر 

  .ماند هوش می شک تا ابد مدهوش و بی طیف روحانی بی
  

  کف احمـد زان نظـر مخـدوش گشـت    
  

ــت     ــوش گش ــف پرج ــر او از مهرک   بح
  

ــاش   ــور ب ــی ن ــت، معط ــه کفس ــه هم   م
  

ــاش      ــو مب ــد، گ ــف نباش ــر ک ــاه را گ   م
  

ــرّ جلیـــل    ــاید آن پـ ــد ار بگشـ   احمـ
  

ــد     ــا ابـ ــل تـ ــد جبرئیـ ــدهوش مانـ   مـ
  

  چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش
  

  وز مقـــــام جبرئیـــــل و از حـــــدش  
  

  ام گفـــت او را هـــین بپـــر انـــدر پـــی
  

ــت   ــی  : گف ــو ن ــف ت ــن حری   ام رو رو م
  

  )3797-4/3803.د(    
  

فرمایـد   مولانا ضمن معراج به روح متعالی و درجات عالی حضرت رسول اکرم اشاره مـی 

ماننـد در حقیقـت نظـر مولانـا از      عظمت افراد اخص مدهوش میکه چگونه حتّی خواص از 

باشـند لـذا    ها بازیچه می ها و مدهوشی چنین بیاناتی اشاره به مقام فناست که همه بی خویشی

  .در این مقام، جان باختن است و هیچ، یعنی به قولی اوست و لاغیر

کند کـه   دن او اعتراف میخطاب مولانا به جبرئیل اینست که اگر به شریف و بلند مرتبه بو

شوند و از محو و  تمیثلی از صاحبان عقول و سالکانی است که در امر سلوك دچار توقف می

داند که به مرتبـه عارفـان دلسـوخته از عشـق الهـی       کنند ولی او را در حدي نمی فنا حذر می
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که خود اتم کاینات است و وجودش سبب خلقت هسـتی، مقـامی کـه    ) ص(باشند و محمد 

مختص اوست و خاتم تمام راهها و اکمل تمام کاملان است نمود و تمثیل انسان کـاملی کـه   

  .به مقام فنا و محو رسیده باشد
  

ــت او را  ــاز گف ــوز  : ب ــرده س ــا اي پ   بی
  

ــوز     ــرفتم هنـ ــود نـ ــه اوج خـ ــن بـ   مـ
  

  بیرون زین حد اي خوش فَرّ مـن : گفت
  

  گـــر زنـــم پـــري، بســـوزد پـــر مـــن   
  

  قصـص حیرت انـدر حیـرت آمـد ایـن     
  

  بیهشـــی خاصـــگان انـــدر اخــــص     
  

ــا بیهشــی ــازي اســت  ه ــا ب ــه اینج   جمل
  

  چند جان داري؟ که جان پردازي است؟  
  

ــز  ــریفی و عزیــ ــر شــ ــرئیلا گــ   جبــ
  

ــز      ــمع نی ــه ش ــه و ن ــی پروان ــه ی ــو ن   ت
  

  شمع، چـون دعـوت کنـد وقـت فـروز     
  

ــوز    ــزد ز ســ ــه نپرهیــ ــان پروانــ   جــ
  

  )3803-3808/ 4.د(    
  

با آنکه مولانا به تفصیل قصه معراج رسول نظر ندارد، منظره جالبی که از برخی جزئیات «

کـه عـروج    اآن جارسد از جمله  دهد که گه گاه شاعرانه و شایسته قلم دانته به نظر می آن می

هـاي هـر    در سر راه او همه جا حور و ملائـک افـق  . کند رسول را در مراتب قرب وصف می

اند اما او در آن سـیر   اند و به نظاره او آمده خود را براي او آراسته. اند کرده هفت آسمان را پر

از اجلال حقّ پر شده اسـت کـه    آن چنانآسمانی و پرشکوه خویش هیچ پرواي غیر ندارد و 

  )1130 :1389 کوب، زرین(» در رو، هم ره نیابد آل حقّ
  

ــمان   ــت آسـ ــزن هفـ ــه او از مخـ   آنکـ
  

  امتحــانچشــم و دل بــر بســت روز     
  

ــان    ــور جــ ــاره او حــ ــی نظــ   از پــ
  

  پرشـــده، آفـــاق هـــر هفـــت آســـمان  
  

ــر او   ــته از بهـــ ــتن آراســـ   خویشـــ
  

  
  

ــت کــو     ــرواي غیــر دوس ــود ورا پ   خ
  

ــان ــق  آن چنـ ــلال حـ ــته از اجـ   برگشـ
  

  کــــه درو هــــم ره نیابــــد آل حــــق  
  

  )3949-3952/ 1.د(    
  

  :هم چنین در وصف چنین شبی در فرهنگ اصطلاحات عرفانی آمده است

عالم به حضرت رسـید غایـت قربـت    ) ص(شب معراج که سید : حضرت صادق فرمود«

لطـف و کرامـت بـی    . یافت و از غایت قربت، هیبت دید تا رب العـزه تـدارك دل وي کـرد   

رسـید خلـوت   » ثم دنی«الطاف کرم گرد وي درآمد به منزل . نهایت او را به خود نزدیک کرد
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دیدار حقّ دید از هر دو کون رمید، بـا دوسـت   . جم یافتاز سوره ن 8اشاره به آیه ) اَو اَدنی(

. دید، کسی را از آن اسرار خبر نـه  آن چه. شنید دید آن چهرفت شنید،  آن چهبیارمید، رفت 

رازي در پرده غیرت رفته بی زحمت اغیار . عقول و افهام و اوهام از دریافت آن معزول گردد

تا کرامت و شرف وي بر خلق جلـوه  » ی سرورنور فی نور و سرور ف«به سمع نبوت رسانیده 

فرهنگ مصطلحات (» .کند تا عالمیان بدانند که مقام وي مقام ربودگان است بر بساط صحبت

  )عرفا

رو  از ایـن  ،نـه ملکـوت   تبه حضرت جبرئیل، عالم جبـروت اسـت  که مقام و مر آن جااز 

  .را عالم نفوس گوینددر حالی که عالم ملکوت  .اند عالم ارواح را عالم جبروت دانسته
  

ــل  ــال و قی ــم و از ق ــان ه   بگــذر از انس
  

ــل       ــان جبرئیـ ــاي جـ ــب دریـ ــا لـ   تـ
  

ــزد   ــب گ ــد ل ــان احم ــت ج ــد از آن   بع
  

ــزد    ــو واپـــس خـ ــیم تـ ــل از بـ   جبرئیـ
  

ــان     ــک کم ــدر ی ــه ق ــم ب ــد ار آی   گوی
  

ــان     ــوزم در زم ــو، بس ــوي ت ــه س ــن ب   م
  

  )1888-1890/ 4.د(    
  

این است که اگر جنبـه ظـاهري خـویش و    خطاب حضرت مولانا بر سالکان راه حقیقت 

تواننـد رو بـه سـاحل عـالم جبـروت کـه مکـان         مـی  مناقشات کلامی و لفظی را حذف کنند

فرشتگان مقربی چون جبرئیل امین است سیر کنند و چون عظمت انسانی بسی برتـر از عـالم   

 ـ     ملائک است حتّی می ه روحـی  توانند به مقامی برسند که بـر اثـر پـاکی و وارسـتگی از مرتب

روح محمدي که روح اعظم است بر لبشان بوسه زند، یعنی اسـتقبال  . جبرئیل نیز بالاتر روند

  .کند و محبوب و مصاحب خود سازد

لی مع الوقت «بدین گونه رمزي از حالات توصیف ناپذیر روحانی که در حدیث شریف «

فروزانفـر،  (» .پـردازد  می آمده به طور ضمنی به آن» لا یسعنی فیه ملک مقرب و لا بنی مرسل

1361: 39(  

گوید که مرا با حقّ تعالی لحظـاتی اسـت    و نیز در فرازي دیگر از زبان حضرت رسول می

  .تواند مانندوگنجایش روح را در حال داشته باشد نمی که هیچ فرشته مقرب و پیامبري
 
 
  

  لا یســـع فینـــــــا نبـــی مرســــــــل
  

ـــوا     ــا فاعقلــ ــروح ایض ــک و ال   و للمل
  

  )3953/ 1.د(    
  



 95 مستانز*  50شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 204

مولانا در ضمن این حکایت بر ترك تعلقات مادي حضرت رسول که لازمه قرب الـی االله  

  .کند است و استغراق وي در ذوق حضور حضرت حقّ تعالی ناشی از آنست اشاره می
  

ــاص   ــراج خ ــی مع ــی او را یک ــر دم   ه
  

  بــر ســرتاجش نهــد، صــد تــاج خــاص   
  

  صورتش بـر خـاك و جـان بـر لامکـان     
  

ــالکان      لامکــــانی فــــوق و هــــم ســ
  

  لامکـــانی نـــی کـــه در فهـــم آیـــدت 
  

ــدت      ــالی زایـ ــی دروي خیـ ــر دمـ   هـ
  

ــم او  ــان در حکـ ــان و لامکـ ــل مکـ   بـ
  

ــارجو    ــتی چـ ــم بهشـ ــو در حکـ   همچـ
  

  )1580-1583/ 1.د(    
  

عروج بـر دو نـوع اسـت یکـی     اند  گفته این کهدر این مقوله قابل بحث است  آن چهاما «

عروج وضعی خاص اولیا و انبیاء اسـت کـه بـه دو صـورت انجـام      . طبیعی و دیگري وضعی

معراج روحانی، خاص اولیاست ولـی  . پذیرد، یکی روحانی و دیگري روحانی و جسمانی می

ابـر قـوهی،   (» صـاحب ولایـت  ) ص(معراج جسمانی و روحانی توامان خاص پیـامبر اکـرم   

1364 :418(  

در معراج پیامبر لیکن جمهور مسلمانان برآنند که معراج جسمانی بوده است ولی بـاز در  «

اند البتّه این امر، امکان وجودي  کیفیت جسمانیت عنصري و برزخی و مثالی آن اختلاف کرده

دارد که جسم حضرت ختمی مرتبت، بر اثر تلطیف ملکوتی نورانی، روحانی که از پرتو صفا 

ح لطیف داشت، بدان درجه رسیده بود که روح را در آن سفر آسـمانی همراهـی   و لطافت رو

آن جسـم، سـراپا نـور    . اي، سیم برقی روشن کنیم چنانکه وقتی در وسط یک کره شیشه. کند

 ،1356 همـایی، (» .بخشـد  همین طور نورانیت روح، جسم را نیز، نور و لطافت مـی . گردد می

  )724 -736 :2ج

تبت بر اثر متابعت از همین امر لطیف نورانی بوده است، و حکمـا  جسم و روح ختمی مر

خداوند عیسی را بـه  «در فرهنگ تلمیحات آمده است، . معراج جسمانی و روحانی بوده است

  :فرماید می 157، چنانکه در سوره النساء آیه »برد) آسمان چارم(آسمان 

  »سوي خودیعنی بلکه بلند کردش خدا به .... بل رفعه االله الیه«

و علّت آن که عیسی از آسمان چهارم فراتر نرفت، وجود سـوزنی در جامـه او بـود زیـرا     

را دیـد  ) روح قـدس (هنگامی که در عروج به طرف عـرش الهـی در حرکـت بـود جبرئیـل      

جبرئیل . جبرئیل به عیسی گفت این چیست در گوشۀ عباي تو یا در جیب تو؟ گفت سوزنی

زي داري همین جا بمان و پیشتر نرو و عیسی در آسمان چهـارم  گفت حال که از مال دنیا چی
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  )418-419 :1378 شمیسا،(» .متوقّف شد
  

ــمنان    ــد از دش ــا ره ــی ت ــت عیس   چس
  

ــارم آســمان      ــردش آن جستــــن بچ   ب
  

  )2789/ 1.د(    
  

گویی در نزد مولانا نیل به هر کمالی براي انسان براي تمام کائنات فقـط باعشـق ممکـن    «

بـه بـام   ) ص(است و وقتی وي با اشارت به این که جسم خاك در وجـود عیسـی و محمـد    

دارد، به همـان عشـقی    را به عشق منسوب می آن هاافلاك راه برد، این عروج جسم عنصري 

کند، البتّه کوه طور هم وقتـی از   گونه تعلق به عالم حسی آزاد می نظر دارد که انسان را از هر

هیبت و شکوه تجلّی حق از هم فرو پاشید از تأثیر همین عشق بـود و بـدان سـبب بـود کـه      

  .بارهایی که خودي خودش، کوه گران هم در رقص آمد و چالاك شد

و به حرکت در  پس در حقیقت روح و حیاتی که در قصه ي موسی کوه طور را جان داد

خودي مست گـردد و موسـی نیـز     آورد عشق بود و همین عشق سبب شد تا طور از نشئه بی

 :1382کـوب،   زرین(» چنان که در قرآن کریم هست همچون صاعقه زده یی نقش زمین گردد

37(  

ها را زرین دردها را صـافی   ها را شیرین، مس تلخ«که  آري عشق، این کیماي هستی است

شافی نماید، صعود و عروج جسم خاکی را در معراج رسول و رقص کـوه گـران    و دردها را

آورد و کـوه را   بحر را مثل دیگ به جوش می آن چهو . را در تجلّی طور ناشی از عشق است

و ... انـدازد  دهد و جسم زمین را بـه لـرزه مـی    ساید و سقف ملک را شکاف می مثل ریگ می

: 1، ج1383زریـن کـوب،   . (کنـد  تسـخیر مـی  » و آسمان همه هستی را از دریا و کوه و زمین

493(  

  معراج عام: سفر آسمانی

یـا غیرمـادي   ) طبیعـی (هاي عالم هستی، اعـم از مـادي    از دیدگاه مولانا قهراً تمام پدیده 

داراي معراجـی اسـت متناسـب بـا حـال، وضـع و مرتبـۀ خـویش و قطعـاً          ) ماوراء الطبیعی(

ملکوتی و ماوراءالطبیعی است و این نوع معراج را معراج عـام   ترین مرتبه معراج، عروج عالی

  .گردد نهد که شامل تمام کائنات می می نام
  

ــتی    ــر بیسـ ــان گـ ــف معراجیـ   در صـ
  

  چـــون براقـــت برکشـــاند، نیســـتی     
  

  نـــه چـــو معـــراج زمینـــی تـــا قمـــر 
  

ــکر     ــا ش ــی ت ــراج کلک ــون مع ــه چ   بلک
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  تــا ســما  نــه چــو معــراج بخــاري،   
  

  نهـــیبـــل چـــو معـــراج جنینـــی تـــا   
  

ــتی   ــگ نیس ــت خن ــی گش ــوش براق   خ
  

ــتی     ــر نیسـ ــتی آردت، گـ ــوي هسـ   سـ
  

ــس  ــا ســمش م ــوه و دریاه ــی ک ــد م   کن
  

  کنــد مــی تــا جهــان حــس را پــس     
  

  رو روان مـــی پـــا بکـــش در کشـــتی و
  

  چون سـوي معشـوق جـان، جـان روان      
  

ــا قــدم      ــت نــه و پــاي نــه، رو ت   دس
  

  از عــدم هــا آنچنانکــه تاخــت جــان    
  

  )552- 4/558.د(    
  

 براي اولیا و مردان الهـی و سـالکان راه   (همچنین در دیوان کبیر مولانا در باب معراج عام

  :گوید می) طریقت
  

ــد چــو از آل رســولید  ــراج برآیی ــه مع   ب
  

ــد     ــام بلندی ــر ب ــو ب ــید چ ــاه ببوس   رخ م
  

  )638:226غ  ،1381 شمس،(    
  

  :گوید غرّا میهمچنین در باب معراج عام با شور و اشتیاقی فراوان با ابیاتی 
  

ــالا   ــالائیم و بـ ــا ز بـ ــی مـ ــم مـ   رویـ
  

ــا    ــاییم و دریـ ــا ز دریـ ــی مـ ــم مـ   رویـ
  

  مــــا از اینجــــا و از آنجــــا نیســــتیم
  

ــا    ــائیم و بیجـ ــا زبیجـ ــی مـ ــم مـ   رویـ
  

ــت   ــی الا االله اســ ــدر پــ ــه انــ   لا الــ
  

  رویـــم مــی  همچــو لا مـــا هــم بـــالا    
  

ــاط    راه حــق تنگســت چــون ســم الخی
  

ــا    ــته یکتـ   رویـــم مـــی مـــا مثـــال رشـ
  

ــین ز ــاد کــن    ه ــزل ی   همراهــان و من
  

ــا    ــی م ــر دم ــدانک ه ــس ب ــی پ ــم م   روی
  

ــر   ــت در دور قمـــ ــا نیســـ   اخترمـــ
  

  رویـــم مـــی لا جـــرم فـــوق ثریـــا    
  

ــا    ــا می ــا م ــن ب ــاموش ک ــخن خ   اي س
  

ــا    ــی م ــه از رشــک ب ــین ک ــی ب ــم م   روی
  

  اي کُــــه هســــتی مــــا، راه را مبنــــد
  

ــا     ــاف و عنق ــوه ق ــه ک ــا ب ــی م ــم م   روی
  

  )595: 1674، غ 1381دیوان شمس، (    
  

  :اما در شرح فروزانفر آمده است

شوند، با روح کلّی  هاي اولیا و مردان خدا وقتی از بند تقلید و هواي نفسانی رها می جان«

آن رسـد و   ها می کنند و مدد فیض، پیاپی بدان و یا حقّ تعالی جنسیت و مشابهت حاصل می

ن پیوستگی و اتصـال معـراج   توانند که به جناب قدس هم درین زندگی اتصال یابند، ای می ها

انـد   در جمـع خلـق نشسـته    این کهروحانی است که اولیا بدان اختصاص دارند پس در عین 
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در قید مکان است معنـی   آن هاجسم و صورت حسی  این کهگیرند و با  سوي حقّ پرواز می

ت کنند که لا مکان امـري اس ـ  گشاید ولی چون بعضی تصور می در لامکان بال و پر می آن ها

دهـد کـه    در طول مکان و ماوراي جا و محل از آن سوي فلـک اطلـس، مولانـا توضـیح مـی     

شـود و   مقصود از لامکان در صفت حقّ و مجرادات آن نیست که در وهم عادي متصـور مـی  

ست که خـداي تعـالی در مکـان    ا کنند بلکه مقصود آن بالاي فلک نهم فرض می آن رابعضی 

گنجد  که سطحی یا بعدي بر آن محیط شود، او در مکان نمی گنجد و مانند اجسام نیست نمی

هـاي   ن گر است، جا و لیکن هیچ مکان هم از وي خالی نیست و در همه جا و همه چیز جلوه

پاك نیز اینگونه شمول و وسعتی دارند و محدود به محدود مکان نیست، جان ولی کامـل در  

تازد کـه از احکـام    می در تجرد پیش همه جا متجلی است و بر همه محیط است و گاه چنان

گردد و گاه به عالم حـس و   افتد و از اوصاف تعین جدا می دور میه وجود حسی نیک نیک ب

آید چنانکه گویی همان هستی محدود و متعین است و این هر دو حالت براي او  تعین باز می

 کثـرت، ایـن  اصطلاح نه کثرتش مانع وحدت است و نه وحـدت حاجـب   ه اختیاري است، ب

  )637 :2، ج1390فروزانفر،. (»ست که مکان و لامکان در حکم اوستا

) ع(نماز را در خانه علـی ) ص(حضرت نبی اکرم «. اند چنانکه در کتب سیره نبوي آورده«

گزارد و همانجا خوابید چون پیش از سپیده دمان او را براي نماز صبح بیدار کردند برخاست 

نمـاز گـزاردم و اینـک     آن جـا ماز عشا به بیت المقـدس رفـتم و  ز ننی پس اها اي ام: و گفت

روست که اولیا خـدا بـه سـبب روح ملکـوتی و      از این. گزارم مجدداً نماز صبح را با شما می

  )174 :4.، د1375زمانی، ( ».ربوبی خویش از کمند زمان و مکان فارغند

  :گوید می مولانا
  

  رود در هــر زمــان  مــی دل بــه کعبــه 
  

ــع د    ــم، طبـ ــان جسـ ــرد ز امتنـ   ل بگیـ
  

  ایــن دراز و کــوتهی مــر جســم راســت
  

ــه خداســت    ــه آنجــا ک   چــه دراز و کوت
  

  چــون خــدا مــر جســم را تبــدیل کــرد 
  

ــرد     ــل ک ــی می ــخ و ب ــی فرس ــنش ب   رفت
  

  صــد امیدســت ایــن زمــان، بــردار گــام 
  

  عاشــــقانه اي فتــــی خــــل الکــــلام  
  

ــم  ــر ه ــه چشــم ب ــی گرچــه پیل ــی م   زن
  

  کنـــی در ســـفینه خفتـــه یـــی، ره مـــی  
  

  )533-537/ 4.د(    
  

البتّه در این سفر که سالکان راه طریقت راهروان آنند قیل و قـال وچـون و چـرا را کنـار     

بایست براي رسیدن به ساحل نجات به مصاحبت اولیا حقّ دل بندند تا از دریـاي   گذاشته، می
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  . خروشان دنیا سوار بر سفینه آرامش، به انتظار ساحل آسوده بگذرند

سیر و سـلوك آدمـی   «شود  می شود دریافت می مقام فنا که معراج در آن مطرحدر این جا 

رسد و خـود در   اي که انسان به مقام فنا می را از مرتبۀ حجاب و واسطه آغاز کرده تا به مرتبه

  )425 :ق.  ه1398فرغانی، (» .گردد عین حضرت حقّ می اآن جا

بیر بـا تشـبیهات دلنشـین، کلامـی     مولاي روم این سلطان ملک بی مرز عرفان در دیوان ک

  :گوید آهنگین پرمعنا و زیبا در باب عروج ارواح مردان الهی می
  

  کشــــتی نــــوحیم و در طوفــــان روح
  

  رویــم مــی لاجــرم بــی دســت و بــی پــا  
  

ــر   ــرآوردیم س ــود ب ــوج از خ ــو م   همچ
  

ــا     ــود تماش ــم در خ ــاز ه ــی ب ــم م   روی
  

ــد  ــا ره را مبنــ ــتی مــ ــه هســ   اي کــ
  

ــا      ــاف عنق ــوه ق ــه ک ــا ب ــی م ــم م   روی
  

  )1674:595، غ 1381 شمس،(    
  

  .آید که بنده از هستی کاذبش فانی شده باشد معراج وقتی حاصل می
  

  چیســت معــراج فلــک ایــن نیســتی    
  

  عاشـــقان را مـــذهب و دیـــن، نیســـتی  
  

  )233/ 6.د(    
  

  :گیري نتیجه

وقفـه   بـی سیر و سفر در مثنوي معنوي مولانا جلال الدین محمد بلخـی سرگذشـت سـیر    

است که در آن ملاقات خدا را غایت حرکـت و سـلوك   اي  روح در جست و جوي مقهورانه

سازد هر چند در پند و حکمت که در پس قصص و روایاتی کـه در بحـث سـفر     می خویش

اي است که در تمثیلات عامیانه درهم آمیخته، با شور حالی کـه   زند نیز موعظه می آفاقی موج

شود با وجـود تعلـیم و تعلـم مجـال      جوشد و زیر و بالا می مواج می در سراسر این اقیانوس

  .دهد می تمتع از این شعر متعالی را به مخاطب خویش

ترین شعر مولانا، سفرنامۀ روح انسانی است که در رجعت به مبـدأ،   در حقیقت این پرمایه

میـان خطرهـا و    شود و در خط سیري کـه از  آفریند که از نی نامه آغاز می می هایی را حماسه

هـاي هولنـاکی کـه روح را     ها بین تبتل تا فنا از ورطه گذرد با طی فاصله حضرها و سفرها می

  .رساند گشاید و آنجه نهایت سیر و سلوك متعالی است می به امید وصال راه می

هـاي خـرم و    سیر و سفر در مثنوي معنوي مولانا، براي مخاطب مانند راهپیمایی در دشت

ي بسیار وسـیع و  ها هاي تند وتیز ولی با چشم اندازه ناهموار است که گاه از درهسر سبز ولی 
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ي کوتاه و بلند و مه آلود ها گذرد که تپه هایی می آورد و گاه از ییچ و خم جاده زیبا سر در می

نوردد و با این حال تلذیذ خواننده از شعر تمثیل مولانـا مجـالی بـراي تشـویش      می را در هم

ربایـد و در او جسـارت صـعود بـه      و خستگی راه را از تن و روح خواننده در میگذارد  نمی

آفریند و بـر کالبـدش هـوایی     اند، می غرق در نور و شعله و حیات هایی را که ها و کوه صخره

  .رساند می دمد و وي را به اوج قللی که در بالاي ابرها راه دارد تازه می
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